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Literary language or poetic and rhetorical language is a term that is sometimes used against 

automatic and everyday language and sometimes it is used against scientific language; In addition, 

it can be placed in the middle of these two types of language. Although Literary language is a 

phenomenon within the language system, it has its own definition, characteristics, components and 

functions. Although literary language is a phenomenon within the linguistic system, it has its own 

and different definition, characteristics, components and functions. The most outstanding feature 

and element of literary language is the avoidance of reality and the expression of possible worlds 

for the audience, the creation and presentation of impossible worlds, the possession of the essence 

of imagination and creativity, the benefit of aesthetic factors and, in addition to that, the avoidance 

of norms that can also Foregrounding (highlight) and defamiliarization.  

Dealing with the subject of the use and function of literary and poetic language has a long history 

as old as the debates between formalists and semanticists and the use of terms such as matter and 

substance of the past to material and preparation or plan and story of the contemporaries (artistic 

devices). The main purpose of this research, which is done in a documentary-descriptive way and 

to some extent analysis of literary content, is to study and research the works and texts of one of 

the mystics of the 5th century Hijri; That is, Khwaja Abdullah Ansari, from the perspective of the 

language of literature and the discovery of elements and components of poetic and rhetorical 

language, dealing with linguistic and aesthetic categories, and finally the connection of literary 

language with mystical language in the works of this mystical writer. At the end of the current 

research, we come to the conclusion that although Sheikh Al-Islam Ansari is a great mystic and 

the main purpose of creating his works was mostly education, sermons and speeches, 

explanations and expressions of verses and hadiths for disciples, students and audiences, and often 

His words have flowed in states and stages of fascination, absorption and mystical drunkenness, 

but Khajeh was not oblivious to their aesthetic benefits, and the presence of these elements and 

components of literary language and its connection with the mystical language of Sheikh Ansari, 

caused a difference in his literary style and Even achieving personalized style; The method and 

model that after him has been welcomed by many mystics, Sufis and writers of taste and style. 
 

Literary language, aversion of reality, norm of escape, fiction (imagination) Khajeh Abdullah 

Ansari, Rasãel (treatises). 
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گيرد و  خودکار قرار میمره و  روزمعمول يا زبان شاعرانه و بلاغی اصطلاحی است که گاهی در برابر زبان  یزبان ادب
ای است درونِ نظام زبان، امّا تعريف،  پديده هرچندرود. زبان ادبی و شاعرانه؛  می   به کارگاهی در مقابل زبان علمی 

گريزی و بيان  ترين ويژگی و عنصر زبانِ ادبی، واقعيت دارد. برجستهو متفاوتی ويژه  خودْ ها، اجزا و کارکردهايی  ويژگی
مندی از  های ناممکن، برخورداری از جوهرة تخيّل و خلّاقيتّ، بهره دادن جهان های ممکن، ساختن و نشان جهان

ی اين است. هدف اصل زدايی سازی و آشنايی يابی به انواع برجسته تا دست شناختی و هنجارگريزی عوامل زيبايی
گيرد، مطالعه و بررسی آثار و  ای تجزيه و تحليل ادبی صورت می پژوهش که به شيوة اسنادی ـ توصيفی و تا اندازه

 و عناصر کشف و ادب زبان انداز متون يکی از عرفای قرن پنجم هجری؛ يعنی خواجه عبدالله انصاری، از چشم
شناختی و سرانجام پيوستگی زبان ادبی با  و زيبايی زبانی ایه مقوله به پرداختن بلاغی، و شاعرانه زبان های مؤلفّه

الاسلام  شيخ هرچندکه  رسد  یماين نتيجه  در پايان نيز به اين پژوهش است. شيخ انصاری زبان عرفانی در آثار 
تعليم و آموزش، وعظ و خطابه، شرح و بيان آيات و  بيشترانصاری، عارف بزرگی است و غرض اصلی از خلق آثار، 

احاديث برای مريدان، شاگردان و مخاطبان بوده است و اغلب سخنانش در مراحل جذبه، استغراق و سُکر عرفانی 
های زبان ادبی و  شناختی آنها نيز غافل نبوده است و وجود همين عناصر و مؤلفّه جاری شده است، امّا از بهرة زيبايی

 ستگی آن با زبان عرفانی خواجه، باعث تفاوت در سبک ادبی شخصی او هم شده است.پيو
 

 .رسائل انصاری، عبدالله اجهخو ،تخيّل شکنی،  هنجار گريزی، واقعيت ادبی، زبان
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 . مقدمه1
ساختی و اصطلاحی، تعاريف،  زبان در معنای قاموسیِ واژگانی و علاوه بر آن، در مفهوم بر

 ساختمان بدن،هايی چون اندام زبان در  ای دارد. نمونه کردهای متعدّد و گسترده ها و کار مصداق
عيار، زبان روزمره يا خودکار، زبان رسمی و مو  طرف ازيکها، زبان رياضی   زبان انسانی، زبان رنگ

از سوی ديگر، معانی، نمودها و )شاعرانه يا بلاغی( زبان علمی، زبان عرفانی و زبان ادبی 
 آيند. می  شمار بههای زبان  مصداق

بانی است بر بستر زبان ز شود، نيز تعبير می بلاغیزبان  وشاعرانه که از آن به زبان  یزبان ادب
و اهل هنرمند . زبان با زبان علمی قرار بگيرد تواند حدّ وسط اين  که می روزمره خودکار و معمولِ

آن، به زبان ادبی دست  رس دستهای سطحی و در  با تصرّف در زبان خودکار و گذر از لايهادب، 
کاربرد با برخورداری از صفت خلّاقيّت و علاوه بر آن، با برخورداری از عناصر و  د. اين نياب می

ها،  نشانه ینشينجاای مانند گريز از قواعد گوناگون حاکم بر زبان خودکار،  های ويژه مؤلّفه
 شود. و جانشينی زبان روزانه ايجاد می همنشينیدر انتخاب و ترکيب در محور  گزينی جای

گريزی و ساخت جهانِ ممکن از ناممکن، تخيّل  های زبان ادب، واقعيت ترين خصيصه برجسته
ها،  سازی توليد يا آفرينش نو، خلق فضاها و توان فضا ها برای باز يا تصرّف ذهنی در اشياء و پديده

گيری از  خلّاق است. بهره ۀ ذهنبرساخت یها تيشخصها و  ها، مکان تغيير خطّ داستانی و زمان
طرح است و مکه در فنون بلاغت و صناعات ادبی متقدّمان  انگيز( )تصاوير خيالخيالی  صُوَر

امروزه در مباحث نقد و نظريۀ نو ذيل عنصر  آنچهشناسی و  های نو در حوزة زيبايی سازی تصوير
های زبان ادبی است؛ مضاف بر آن، ظرفيتّ  گيرد، از ديگر امکانات و داشته قرار می« تخيّل»

ابی به هر است که مجال دستي ادبیی عرصۀ زبان کنندة تنوّع و گستردگ چشمگير و مدهوش
 شرايط و موقعيتی را دارد.

بلکه به مفهوم و  ؛است یواژگان ميعظ یها تظرفيّ از استفاده و انزب ۀتنها در عرص ع نهتنوّ نيا
 ی. برارديگ یبه سبک خود بهره م ی،از عناصر واقع ی. زبان ادبکند یم دايپ یتسرّ زيقالب ن

 یبهار، بو یها نشانه دنِيد جای بهکه مخاطب  کند یم یرو کا زديآم یها را در هم م مثال، حس
و شکستن  یزبان یها یزي، با هنجارگردر عين حال ؛را بشنود شيپا یآن را احساس کند و صدا

 .(9-8: 1392)حجتی طباطبايی،  کند یم دايپ تيّابجذّ ،معمول یها چهارچوب

و  صورتگرايانو شاعرانه، تاريخی ديرينه به قدمت مباحث بين ادبی پرداختن به زبان  هرچند
گذشتگان تا ماده و تمهيد يا  جوهر()ماده و )صورت( معناگرايان و وضع اصطلاحاتی چون نقش 

زبان از زبان  جدال و بحث بر روی جدايی اين  ،طرح و داستان معاصران دارد و از سوی ديگر
در شناسان و ادبا همواره مطرح بوده است؛  عبارتی زبان ارجاعی، بين زبان کار و ماشينی و به خود

ذيل اصول و  روسی صورتگرايانديگر  و 2موکارفسکی 1،اشکولفسکیبار  نخستين عين حال،
بيان  اند؛ به  نوع زبان پرداخته سازی اين  صورت ضمنی يا آشکار به شگفتی به های نقد خود،  روش

                                                           
1 . viktor Shklovský 

2  .  Jan Mukařovský 
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شناسیِ شناختی در نيمۀ  اند. پيدايش زبان ديگر، آنها زبان ادبی را از زبان ارجاعی متمايز ساخته
 های ادبيات و نقد ادبی شد. لات فراوانی در حوزهساز تحوّ زمينه ،دوم دهۀ هفتاد سدة بيستم هم

بودند و  ...( آموز، تاريخ ادبياتی و )تأثرّی، اخلاق« مبنا نقد برون»که سخت مخالف  صورتگرايان
ادامۀ همۀ مباحث گذشتگان  معطوف کرده بودند، در« متن ارجاع درونی»همۀ توجّه خود را به 

جای  جاحظ بصری و عبدالقاهر جرجانی و ديگران برکه از  «چه گفتن و چگونه گفتن» دربارة
از  رنگ کردند. توجّه بيش  نقش و اهمّيتّ چگونه گفتن را بيش از هميشه، برجسته و پر ،مانده بود

معانی  3،تمهيد و صناعات ادبی يا هنرسازه پردازان به مقولاتی چون اندازة اين منتقدان و نظريه
سازی و البته از همه  گريزی، برجسته به ابهامات متن، هنجارها و ترکيبات، پرداختن  ضمنی واژه

وجود و  يا فرار از روزمرگی زبان، 5ای واره نگرش دستگاه و و استعارة ماشين 4زدايی آشنايی ،تر مهم
 6،شناسان و منتقدانی چون ليچ دهد. پس از کار آنها، زبان خوبی نشان می استقلال زبان ادبی را به

گرا و  پرداز شکل نظريه 8ياکوبسن،و ديگر آثار خود،  7شناسی شعر انگليسی زبانراهنمای در کتاب 
بار  در زبان فارسی، نخستين به اين موضوع پرداختند. 9و بِنتِ« نقش شعری»گرا، در مقولۀ ساختار

و برخی از شاگردان وی مانند کورش  شناختی زبان مقالات ادبی،شناس، در کتاب  محمّد حق علی
نگاهی « نظريۀ جدايی زبان از ادبيات»گروهی به  اند. به اين موضوع پرداخته بيشترصفوی 

اند. آنان با طرح   عبارتی مخالف وجود و استقلال زبان ادبی يا به انتقادی و سلبی دارند و منکر
 های زبان در ادبيات ادبيات، کاربرد همۀ ساخت  ابزار اصلی و مادة در جايگاه زبان  موضوعاتی چون

اصطلاح ادبی و وجود اغلب صناعات ادبی در زبان مردم،  تنيدگی زبان خودکار با زبان به هم و در
 جدايی زبان از ادبياتۀ ناکارآمدی نظري ،دانند و به تعبيری مره نمی آن را چيزی جدای از زبان روز

 ۀشناختی ميان ادبيات و بقي ايجاد تمايز زبان که معتقد است 10سيمپسون کنند. را مطرح می
 های ساختار و واژگان از فهرستی او بر اين باور است که مثلاً اگر. است دشوار زبان قلمروهای

 شمار بهی سرشت ذاتی ادب دارای را آنها بتوان که است دشوار شود، تنظيم و شکسپير حافظ زبانی
و مفهوم زبان در زبان چيزی که ذاتاً يا منحصراً ادبی باشد، وجود ندارد از نظر وی  بنابراين؛ آورد

 .(simpson, 1997: 7) م و افسانه استادبی يک توهّ

12ليکاف 11«نظريۀ معاصر استعاره»مواردی چون طرح 
 و جانسون 

هايی  استعارهدر کتاب 13
ها در گفتار روزمرة اهل زبان،  نمونۀ مناسبی برای کاربرد استعاره 14کنيم که با آنها زندگی می

                                                           
3. artistic device 

4. defamiliarization 

5. mechanistic view 

6. Geoffrey Neil Leech  

7. A linguistic guide to English poetry 

8. Roman Jakobson 

9. Tony Benet 

10. Paul Simpson 
11. Contemporary Theory of Metaphor 

12. George Lakoff  

13. Mark Johnson 

14. Metaphors We Live By 
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اشکالات منکران جدايی زبان ادبی از زبان خودکار و  به برخی از تواند پاسخی میدست کم 
 .(10ـ9: 1391)فيّاضی،  مره باشد روز

  

 و پيشينۀ تحقيق اهمّيّت، ضرورت

شناسان و  شناسان، نشانه برخی از زبانای است نسبتاً نو که  ساخته زبان ادبی يا بلاغی، بر
 صورتگرايانکار  تبع بههای اخير و  شناسی و ادبيات در سال ای حوزة زبان رشته پژوهشگران بين

. لزوم مطالعه و برند می  کار بهگرا  شناسی ساخت پذيری از برخی مقولات زبان روس و البتّه تأثير
تواند در شناخت و شناساندن درست آنها، لذّت خوانش و  میبررسی متون و آثار ادبی از اين منظر، 

های متعدّد و متکثرّ فنون بلاغت و صناعات ادبی و  کردن مقوله دسازی و محدو بردن، آسان بهره
هايی با  های اخير، پژوهش در سال... کمک کند.  شناسی در متون ادبی و آشنايی و کاربرد زبان

های  توان به نمونه که می چاپ و منتشر شده است« ار و متونزبان ادبی در آث»محوريتّ موضوع 
 زير اشاره کرد:

اين به بررسی اين نوع زبان در شعر  (1388) «رودکیتأمّلی در زبان ادبی » مقالۀدر  مدرّسی 
ترين ابزار  مهم (1388) «جادوی انديشه و زبان ادبی رودکی» مقالۀدر  بصيری پرداخته است.شاعر 
ر تفکّبه کارکرد و ه ستدانزبان و انديشه گيری از  بهرهبرای رسيدن به حقيقت و زيبايی، را بشر 

علاوه  ،شناختی با استفاده از اصول زيبايی کردن مفاهيم ذهنی ت بروز و عينیظرفيّ ،زبان منطقیِ
واژگان ترين  دادن مناسب مواردی چون قرارنويسنده،  .ستبودن آن، اشاره کرده اارتباطی  وجهبر 

... را  شناسانه و علتّ و معلولی از طريق زبان ادبی و هستی زبان، کشف روابطِ در محور همنشينیِ
با  پژوهش خوددر  ساری اصلانی جادوی انديشه نزد رودکی دانسته است. ترين مواد برجسته
ادارة  که موجب سلب را عواملی (1399) «شناسی زبان ادبی در آثار شاعران ايرانی روان» عنوان

کنند و به ايجاد زبان ادبی  و رفتار بروز می د و در گفتار، کردارنشو مديريتِ ذهن و زبان فرد می
تعامل زبان و معنا در رسالۀ » ی با عنوانتحقيقدر  عقدايی  شوند، نشان داده است. منجر می

زبان در انتقال نگاه خود را معطوف به نقش و جايگاه  (1393)« خواجه عبدالله انصاری نامۀ محبتّ
  .است پيام و معنا و شرح و تفسير اصطلاحاتی چون محبّت کرده

و ها  ويژگی (1393) «شناسی رسائل خواجه عبدالله انصاری سبک»مقالۀ در  اجيه و پوده
  اند. دهکرها را مطالعه و بررسی  اختصاصات مختلف سبکی اين رساله

 نثر در اشارت و عبارت زبان بلاغی تفاوت تحليل»مقالۀ  در مرشت زاده جعفری و عالی

های  ويژگی، ميدان صدو  نامه الهیدو اثر با مقايسۀ  (1400) «انصاری عبدالله خواجه عرفانی
بررسی » ؛ يعنینامۀ خود در پايان  زارعی اند. را ترسيم کرده آنها بيانی و اختصاصات بلاغی ،بديعی

های  جنبه (1395) «خواجه عبدالله انصاری رسائلو  اديهصحيفۀ سجّهای بلاغی  و تطبيق جنبه
  است. کرده مقايسه هم بلاغی اين دو اثر را بررسی و با

آمد،  برده در پيشينه، دو مقالۀ اوّل و دوم، از نظر ساختاری و شيوة نو و روز از مقالات نام
از هر  تقريباً شبيه اين مقاله دارند، امّا موضوع آنها شعر رودکی سمرقندی است که رويکردی

حيث با آثار منثور خواجه عبدالله انصاریِ عارف متفاوت است. مقالاتی که در زمينۀ آثار انصاری 
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اند  پرداخته اوانداز عمدتاً سنّتی به مباحث بلاغی آثار  ، نيز از چشماند و به آنها اشاره شد انجام شده
 متفاوت است. شان با پژوهش حاضرشيوه و اساس کار ،که نگاه

 

 خواجه عبدالله انصاری، آثار و سبک ادبی. 2
ق( از متصوّفه و عرفای  481ـ396نصاری هَروَی )الأالاسلام ابواسماعيل، عبدالله ابن محمّد  شيخ

خواجه (. 434ـ1/334 :1384)صفا، سبک فارسی است  و صاحب ذوق صاحبمشهور و از نويسندگان 
جسّم و اند که حشوی و قائل به ت گمان بردهبرخی »در اصول، پيرو مذهب امام احمد حنبل است. 

، به امر خواجه در فروعِ مذهب و رعايتِ آنها، نيز تعصّب داشته . ... ستتشبّه بوده، ولی اين خطا
: 1349)انصاری، «  ]است[ پرداخته  ،الاسلامی است که لازمۀ شيخبه معروف و نهی از منکر 

رَقانی است و از دست او خرقه دريافت کرده در تصوّف، پيرو شيخ ابوالحسن خَ .(14ـ13مقدمه/
يعنی امام هَری در عصر شيخ عبدالله  ،عطّار نيشابوری، خواجه را شاگرد يحيی عمّار است.

انصاری دانسته است و يک نقل در مورد مذهب شافعی و يک واقعه، ذيل ذکر شيخ ابوالحسن 
يت از اشارة تبع بهبسياری از منابع، . (577 و 216، 4: 1370، عطّار ←)خَرَقانی از او روايت کرده است 

الاسلام، پير هَری و پير طريقت و البته ذکر منابع  الدّين، ابوالفضل ميبدی به تفسير شيخ رشيد
 اند برده کار بهرا برای خواجه عبدالله انصاری « پير هرات»متأخّر و از قرن هشتم به بعد، عنوان 

 موردِ« ر هَریِپي»ار گرفته است. اين محقّقان، عنوان که مورد تشکيک برخی از پژوهشگران قر
 .(62ـ47: 1394)شفيعی کدکنی،  اند احمد، عمر ابن عبدالله ابن محمّد الهروی دانستهنظر ميبدی را ابو

، کنزالسالکين، نامه محبتّ، نامه الهیهای  آثار خواجه عبدالله متعدّد و متکثّرند. رسائل او با نام
، هفت حصار، ذکر، نصايح، نامه مناجات، زادالعارفين، نامه قلندر، اسرار، و جان دل، مقولات، فوايد
طبقات ترجمه و تحرير کتاب ديگر خواجه  اند. شناخته شده (زاد المسافرين)يا صد حصار  ميدان صد

و  تأليف نفحات الاُنسکه مأخذ کار جامی در  است به لهجۀ هروی الصوفيۀ سُلمّی نيشابوری
ها و آثار عرفا و صوفيه تا دوران  ديگر تذکره همچنينو  ولياالأ تذکرةنيشابوری در شايد عطّار 

، برارالأ‌ةعدّو  الأسرار کشفاشارة ميبدی، در مقدّمۀ تفسير  بر بناهمچنين است. بوده معاصر 
گرفته  الاسلام انصاری تفسيری معروف بر قرآن نوشته که اساس کار او در تأليف تفسير قرار  شيخ

ويژه در قسمت  به نيز، چند ميبدی، اقوالی از ديگر آثار خواجه عبداللههر؛ (1/1 :1344)ميبدی، است 
 الأسرار کشفکه تا دو قرن بعد از تأليف است سوم تفسير خود ذکر کرده است. اين در حالی 

← )، احاديث، تصوّف و تفسير به چنين اثری اشاره نکرده است از منابع رجال يک هيچميبدی، 

منازل السائرين و ذَمّ الکلام خواجه، تأليفاتی نيز به زبان عربی دارد که  .(47: 1394شفيعی کدکنی، 
های گوناگون دارد که در ضمن  های نابی در قالب اند. وی سروده از آن دسته الی الحقّ المبين

يکی از موضوعات مهم، يادآوری اين نکته است که تعداد بسياری از اند.  رسالاتش درج شده
يافته به آثار خواجه عبدالله انصاری و به نام او، در اصل  های معروف و مشهور راه سروده
موجود  مجموعۀ رسائلکه حتیّ به عقيدة شفيعی کدکنی،  همچناناند؛  های منسوب به وی سروده

در بازار نيز از آثار خواجه نيست. داستان انتساب اين همه شعر که اتّفاقاً در بسياری از موارد دارای 
درست مانند انتساب رباعيات فراوانی به نام عمر  ،اند زبانی و ای اشکالات گوناگونِ وزنی، قافيه
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سست ناتندرستی با تخلصّ پير انصار و پير  گاه شعرهای فارسیِ» .بوسعيد ابوالخير استخيّام و ا
کدکنی،  )شفيعی« اند. شود[ و با زبان قرن دهم و يازدهم و در حدّی عاميانه در آنها ديده می]هرات 

اندرز و طور کلیّ، موضوع آثار خواجه، مباحث و تعاليم صوفيانه و زاهدانه، موعظه و  به( 41: 1394
 ت.های دينی اس ديگر آموزه

ويژه آثار و متون  های نخستين فارسی دری و به های سده ويژگی و مشخصّۀ اصلی نوشته
 هرگونهپيرايگی، دوری از  آن، آثار خواجه عبدالله انصاری، سادگی و بی تبع بهصوفيانه و عرفانی و 

عبارات، چاشنی ذوق و احساس  صداقت و صميميت در گفتار، کوتاهی جملات و تکلّف و تصنعّ،
گيری نثر معروف مسجعّ و  کار و عاطفه، تکرار و البته به فراخور و متناسب، حذف و اختصار، به

گيری از آيات، اخبار و روايات و اقوال عرفا و صوفيان بزرگ است که اتّفاقاً از  موزون، بهره
گيری، رشد و بالندگی زبان  های گوناگون شکل های سبکی در امتداد دوره ترين ويژگی برجسته
چندان کلام  آيند. همين عوامل هم موجب گيرايی، رسايی و تأثيرگذاری دو می شمار بهفارسی 
اختصاصات سبکی زبان فارسی دری متقدّم يا  بيشتردر آثار خواجه عبدالله شده است.  آنها می

های  روح کهنگی، وجود برخی از واژگان ناب و سرة فارسی، ابدالدوران رشد و تکوين مانند 
  ... مشاهده فراوان، املای متفاوت برخی از حروف، تقديم و تأخيرهای متأثّر از نحو عربی و

 شود. می
آثار  ازجملهنکتۀ مهم که غرض اصلی از تأليف و گردآوری آثار صوفيانه و  به اين  توجّه با

گيری از جملات کوتاه و  با بهره نگارش اين آثارتعليم مريدان بوده است، خواجه عبدالله، موضوع 
صورت رسا، وضوح و دوری از تعقيد و ابهام، صداقت و صميميت در القای مفاهيم و مانند آن 

نمايد و آن هم استفادة فراوان از  ضروری می اينجااست. يادآوری يک نکتۀ اساسی در  گرفته
واژگان عربی، آيات، احاديث، روايات، اقوال عرفا و صوفيه به زبان عربی است که امری متداول و 

مبنا، مبانی و خاستگاه تصوّف و عرفان اسلامی از جهت  چراکهالبته منطقی و معقول بوده است؛ 
سيرة  ،ار يا احاديث و در بعُد عملی نيزقرآن کريم و اخب ازجملههای دين اسلام و  نظری، آموزه

 نبوی و صحابی و ائمۀ معصوم بوده است.
از شود،  ديده می الأسرار کشفو  الصوفيه طبقاتها که در  سال مناجات امّا هستۀ قديمی و کهن

های زبان شعر در نثر صوفيه است. نوعی هندسۀ تازه در ترکيب کلام و عبور از  نخستين تجربه
های عاطفی، موازنۀ ميان اجزای جمله، وجه مشترک تمام اين  گفتار، خطابمرزهای عادی 

 .(24: 1394)شفيعی کدکنی،  ها است مناجات

شناسی، خواجه عبدالله انصاری  الشعرای بهار در سبک ملک ازجمله ،برخی از محقّقان و اديبان
ای  که پيشينه نثری؛ (113: 1394 و عقدايی، 88و  87: 1393)اجيه و پوده، دانند  را آغازگر نثر مسجعّ می

صورت پراکنده و  به بيشترهای نخستين،  به اندازة خودِ زبان فارسی دری دارد و البته در سده
کلمات  شيوة بهمنسجم در ترجمۀ آيات، احاديث، حکمت عربی، شطحيات عرفا و مانند آن يا نا

منسجم و مدوّن معرّفی شد و بعدها الاسلام انصاری، به شکلی  شيخداشت و با آثار   وجود برگزيده
 با آثار ديگر عرفا و نويسندگان به کمال خود رسيد.
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 های زبان ادبی در آثار خواجه عبدالله انصاری عناصر و مؤلّفه. 3
 

 زبان. 3-1

 عبارت بههای قراردادی اهل زبان؛  زبان يک نظام يا دستگاه است متشکّل از علائم و نشانه
زبان، ساختمانی است منظّم و منطقی از علائم قراردادی آواها، واژگان و ساختمان » ،ديگر

)روزبه، « در مجموع، زبان تجلیّ مادیّ احساس و انديشه است .دستوری در خدمت روابط انسانی

ها يا  کدام ويژگی ، پاسخ به اين پرسش است کهاينجاعلّت طرح دوبارة مبحث زبان در  .(16: 1386
نکتۀ کنند؟  به ما کمک می  متن يا اثرهر يا زبان بلاغی  ادبی زبان ها، در تشخيص  مؤلّفه عناصر و

چنين بان خودکار و ماشينی روزانه و همبا ز ادبی های اساسی زبان جدای از تفاوت مهمّ ديگر،
بين نثر ادبی، نظم و شعر برای شناخت شدن  قائلزبان معيار و زبان علمی و مانند آن، تفاوت 

يعنی نثری که هم بر پايۀ نظام زبانی و بر بستر آن  ،نثر ادبی های زبان ادبی است. هتر ويژگیب
و  مره روز گونه که از نامش پيداست، با نثر معيار، زبان همان .باشد و هم ساختار ادبی داشته باشد

متمايز  نثر ادبی، زمانی از نثر خودکار»زبان علمی که ريشه در واقعيت دارند، متفاوت است. 
کاهی )هنجارگريزی( بر آن اعمال  يعنی قاعده ،کم يکی از ابزارهای شعرآفرينی شود که دست  یم

استوار  درونۀ زبانشناس، شعر بر  در تفاوت شعر با نظم به اعتقاد علی محمّد حق. ...  شده باشد
داند و آن را وابسته به  است. وی جوهر شعر را بر بنياد گريز از هنجارهای زبان خودکار می

)صفوی،  «است صورت زباناز نظر وی، جوهر نظم، وابسته به  که درحالیپندارد؛  ای زبان میمحتو

بر بنياد  آنها عمدة نظام يا ساختار ادبی آنکهديگر، آثار شعری به صِرف  عبارت به .(38: 1390
توانند در قالب همان  های معنايی، ارجاعی، متنی و موقعيّتی زبان استوار است، عموماً نمی ساخت

در نهايت اينکه . (64: 1383شناس،  )حقاند  رفته کار بهشوند که در خود آن آثار  گفته  کلماتی باز
هی به شعر مبدّل کا شکل نوشتاری زبانِ خودکار، همان نثر است؛ اين نثر از طريق قاعده»

همان نثر باقی بماند و ابزار شعر   گردد. حال اگر زمينۀ افزايی به نظم تبديل می شود و با قاعده می
 .(38: 1390 )صفوی،« شد نثر به نثر ادبی تبديل خواهد  آفرينی در آن اعمال شود، اين  يا نظم

 

 

 های ادبی جدول ديگرگونی زبان در گونه

 افزايی قاعده کاهی  قاعده

 نظم نظم شاعرانه نثر مسجّع شعر منظوم شعر
 

اغلب سخنان خواجه عبدالله در حالت وجد، سُکر، جذبه و استغراق بر زبان جاری شده  هرچند
های اين زبان، بيگانه نيست و تعدّد و تکثّر عوامل  امّا با زبان ادبی و عناصر و مؤلّفه، است

باب فی قولهم أنا »که در  ؛ چنانممتاز را برايش رقم زده استدر آثار او، سبکی شناسی  زيبايی
 و البته موارد مشابه ديگر آورده است: نامه رسالۀ محبتّ« انت و انت أنا
حرف، اشارة جمع است نه مناسب هر سمع است. اسماء ظاهر، طاقت اين استماع ندارد و  اين 

که عين عشق بود و روزگار وی کيميای معانی را نشايد. مردی بايد  ابصار صورت، اطّلاع اين 
  .(135: 1349... )انصاری،  طلق بود



 9                                                                                   انصاری عبدالله خواجه آثار ادبی زبان های مؤلّفه و عناصر در پژوهشی

ويژه نثر مسجّع يا موزون که به شعر نزديک است و  )بهيعنی نثر ادبی  ،در آثار خواجه هر سه نوع

 دارد:و نيز اشعار نغز و ناب وجود شيوة متون عرفانی و صوفيانه(  )به نظم  تواند حدّ واسط نثر و شعر باشد( می
 

 الف( نثر مسجّع: 
هزار وسوسه. مرا عجبی  ،دانی؛ نشسته بودم در مدرسه و در سر که چنانروزی در عالم جوانی، 

دريافت و به غارت نقد دل شتافت و گفت: ای به طاعتِ غير که عيشی داری! هنئی. زهی 
و تا عيّوق بزرگ سعادتی و بسيار طاعتی! چون اين بگفت، نفس برآشفت. او را ديدم شادمان 

 (44: همان« )که در پيش داری خطرها... کشيده بادبان. گفتم: دور از نظرها
 

 ب( نظم:

 خــواهم  نــی از تــو حيــات جــاودان مــی     
ــی    ــان م ــت ج ــام دل و راح ــی ک ــواهم ن  خ

      

ــی     ــان م ــنعّم جه ــو ت ــی عيش ــواهم ن  خ
 خـواهم  هر چيز رضای توست، همـان مـی  

 (215: 1386)انصاری،                       
ــا ــد  آنجــ ــدايی باشــ ــت خــ ــه عنايــ   کــ

ــاو  ــد  آنجــ ــايی باشــ ــرِ کبريــ  کــــه قهــ
 

ــد    ــايی باشـ ــار، پارسـ ــرِ کـ ــق، آخـ  فسـ
ــجّاده ــد  ســ ــايی باشــ ــين، کليســ  نشــ

 (239: 1375)انصاری،                       

 ج( شعر:

ــاودانی   ــراا ج ــت؟ چ ــب چيس  ش
 

ــس ســياه اســت  ــع اطل  شــب بُرق
 

ــی  ــور معن ــور شــب اســت، ن  در ن
 

   خيــز ريــزِ شــب بــا عاشــق اشــک 
 شب چيست؟ به قـول پيـر انصـار   

 

ــمعِ آن   ــعلۀ شـ ــا شـ ــانی؟ يـ  جهـ
 

ــرة ــر چهــ ــاهدِ بــ ــانی شــ    معــ
   «ترانــی لــن»جــان هســت شــراب 

ــانی  ــمۀ نهـ    شـــب راســـت کرشـ
 سرچشـــــــمۀ آب زنـــــــدگانی

 (55: 1349)انصاری،                 
 

 درک ادبيّت. 3-2

جوهرة ادبيتّ شاخصۀ اصلی متن ادبی است که آن را از سخن عادیِ روزانه و زبان خودکار 
در فرم اثر نهفته است که بايد کشف و آشکار  شکلگرايانسازد. ادبيتّ از منظر  ماشينی متمايز می

ها و شگردهايی مانند  شود؛ به بيان ديگر، ادبيتّ همان مشخّصۀ اصلی متن ادبی است که با شيوه
 دارد.  در امتداد متن وجود)تمهيد و صناعات( « ها سازه هنر»يا همان « افزايی قاعده»و « کاهی قاعده»

عقل گفت: من سبب کمالاتم. عشق گفت: نه من در بند خيالاتم. عقل گفت: من مصر جامع 
معمورم. عشق گفت: من پروانۀ ديوانۀ مخمورم. عقل گفت: من بنشانم شعلۀ غنا را. عشق گفت: 

ن درکشم شعلۀ فنا را. عقل گفت: من بوسم بوستان سلامت را. عشق گفت: من يوسفم، زندان م
ملامت را. عقل گفت: من سِکندر آگاهم... عشق گفت: من قَلندر درگاهم. عقل گفت: من در 
شهر وجود، مهِترم. عشق گفت: من از بود و وجود، بهترم... عقل گفت: من رقيب انسانم. نقيب 

 .(45-44 :همان... ) تکليفاتم. شايستۀ تشريفاتم احسانم. بستۀ
الاسلام ما را گفت و وصيتّ کرد ـ قدّس اللهُ روحهَ ـ کی از هر پيری، سخن ياد  و شيخ

کار   نشان و برکت در اين بيشتريابيد.   تا از آن بهره داريد  گيريت و اگر نتوانيد، نام ايشان ياد
که از ايشان گرايی و انکار نياری و هر آيد و به دل، به است کی سخن مشايخ شنوی، خوش 

 .(6 :1362... )انصاری،  دوستان خود، يکی با تو نمايد، ار فرا نيايد و او به چشم تو حقير آيد
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خوبی  گزينش شده است تا به الصوفيه طبقاتو کتاب  السالکين رسالۀ کنزدو متن بالا از 
 دهد. تفاوت يک متن ادبیِ برخوردار از جوهرة ادبيتّ را با متنی معمولی با زبان معيار نشان 

 

 گريزی واقعيّت. 3-3

است. اينکه تقليد از  يونانی 16«ممِسيس»يا همان اصطلاح  15()محاکاتاساس هنر و ادبيات، تقليد 
نمايی چگونه باشد،  بيانی ديگر، ارتباط تقليد با واقع ليد به چه ميزانی و به ، تق چه و کدام جنبه
  نمايی آورده است. موضوع ديگر اينکه واقع  وجود بههای مختلف هنری و ادبی را  مکاتب و سبک

گريزی و  های فراوانی از واقعيت گريزی، مختصِ زبان ادبی نيست. روزانه با نمونه و واقعيت
ناميم.  های زبان ادبيات و شعر می ايم که ما آنها را از مصداق مواجه آن ناگونکاربردهای گو

گريزی معرّفی  ترين ويژگی زبان ادبيات و شعر را همين عنصر واقعيت توان برجسته ، میحال بااين
نمايی  نمايی و کوچک گريزی به دو صورتِ بزرگ واقعيت»اين پژوهش،  رويکردکرد. با توجّه به 

« اند هايی چون[ مبالغه، اغراق و غلو، نمودهای اين ويژگیِ زبانی شود. ]نمونه اهر میدر زبان ظ
 .(420: 1391)صفوی، 

 .(33: 1386از حسرت، چندان اشک باريدم که با آب چشم خويش، تخمِ درد بکاريدم )انصاری، 
 

ــريم  ــار ايـــدون گـ   در عشـــق تـــو ای نگـ
ــريم     ــون گ ــی خ ــون هم ــد کن ــم نرس   آه

 

  گـريم جيحـون گـريم    و آن روز که کـم  
ــد ــونم نرس ــريم؟  خ ــون گ ــرا چ ــو م  بگ
 (117: 1349)انصاری،                      

 

 بندی و توازن شکل. 3-4

بندی، شکل ظاهر کلام يا متن است که با نگاهی سطحی، نوع آن مشخصّ است.  منظور از شکل
چينش مطالب در يک  که شکل و فرم، ساختار و شيوة اين موضوع، ديداری يا بَصَری است؛ چنان

های کوچک  ها و جريان های سبک ... با ديوان شعر شاعران متقدّم و حتیّ سروده روزنامه، مجله و
بندی که متأثّر از عناصری  شکل  نمايد. اين و بزرگ معاصر با شعر سنتی و گذشته متفاوت می

به  آنچهبانی و های ز ساز، تقديم و تأخيرها، هنجارشکنی چون وزن، قافيه، عوامل موسيقی
عواملی که مثلاً شکل مستزاد يا  ؛معروف است و عوامل ديگر وابسته است« رستاخيز واژگان»

های سپيد و موج ناب را از دوبيتی يا  کند يا سروده می  بند جدا مسمّط را از غزل، مثنوی، ترجيع
به دليل شکل  17شعر شیها، مانند شعر آوانگارد يا نقّا سازد. در برخی از گونه می  رباعی متمايز

در  آنچهجدای از  .تر است تر و ملموس خاصّ چينش واژگان و عبارات، اين موضوع، محسوس
يعنی نثری که در  ،ويژه در تفاوت نثر مسجعّ به مقولۀ شعر و تفاوت آن با نثر مطرح است، در نثر

همان مباحث مربوط به نيز  18ايم، نيز وجود دارد. منظور از توازن مواجه بيشتراين پژوهش با آن 
 وزن در شعر، سخن منظوم و کلام موزون و مسجعّ است.

                                                           
15. imitation, representation  
16. Mimesis 
17. Concrete poem 

18. parallelism 
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 آر تا کسی باشی باشی/ دلی به دستو گر بر آب روی، خسی  اگر بر هو پری، مگسی باشی/
 ( 34: 1349)انصاری، 

... الهی! دلی ده که طاعت  الهی! گريخته بودم، تو خواندی/ ترسيده بودم، بر خوان نشاندی
 .(169طاعتی ده که به بهشت رهنمون آيد )همان:  افزايد/

 

  نسـيم اسـت   مشک اَذفرَ خـوش  اگرچه
  ولــــيکن رونــــق کويــــت نــــدارد 

 

ــواه دلمقــامی ســخت     اســت، فــردوس   خ
..........................................................................  

 (143: 1396)انصاری،                             

گذاری و گزينش  نام و هايی از نثر خواجه و تقطيع هجايی آنها سيروس شميسا با ذکر نمونه
 ،ها و... گونه ، مستزاد«بيتی رباعی سه»، «ای قافيهرباعی چهار»، «رباعی خَصیّ»مثل  هايی عنوان

های مساوی يا تقريباً  ها يا فقره ترين مختصۀ نثر موزون، لَخت رسد که مهم به اين نتيجه می
و شعر ايرانِ پيش از اسلام باشد ها  و سجع است که شايد يادگار خسروانی لحاظ هجا( )بهمساوی 

ال و اذکار صوفيانه اقو تبع بهنثر را  گونه اين . او)موضوعی که محمدّ تقی بهار نيز به آن اشاره کرده است(
 های هايی با مطلع گونه غزل. (65-26: 1382شميسا، ← )داند که اغلب موزون بوده است  می

 

  ه دل پيـــر انصـــاری بگـــوبنـــدبـــر مريـــد 
 

 بـاد!  شاهنشـاه معظّـم عشـق    دستور عقل 
 (48: 1396)انصاری،                         

  انـد  ها داده روان از کوی دلبر خوش نشان شب
 

 انـد   روان از دوزخ ايمن از بهشت آزاده شب 
 (58)همان:                                   

... متعدّد که در آثار  ها، مفردات و ها، دوبيتی های پُرکاربردی از بحر رجز و رمل و رباعی يا وزن
 ،آثار بيشترصبغه در  خواجه آمده است. مضاف بر اشعار، نثر خواجه، مسجعّ و موزون است و اين 

 نواز است. گير و گوش ويژه رسائل چشم به
ام/ زرع مودّت را   عشق گفت: من ديوانۀ جرعۀ ذوقم/ برآرندة شعلۀ شوقم/ زلف محبتّ را شانه

 .(100)همان:  ام/ ... دانه

 اين عبارت: هايی مانند گونه ايم يا مستزاد مواجه« بحر طويل»که گويی با 
الهی! پسنديگان تو را به تو جسُتند، بپيوستند/ ناپسنديدگان تو را به خود جستند، بگسستند/ ....  

 (180)همان: 
 

 واژگان ادبی. 3-5

در  آنچهها و تجربياتی کوتاهی در شعر و ادب فارسی، مانند  جز دوره اين يک واقعيتّ است که به
هايی از ادبيات داستانیِ برخی از  های شعر معاصر و بخش شعر سبک اصفهانی ـ هندی يا جريان

هميشه حاکم بلامنازع يا بدون  ،نويسندگان اتّفاق افتاد، بسياری از واژگان، ترکيبات و اصطلاحات
 رة کامل دارند:سيط ،ها بر آثار خواجه عبدالله انصاری نيز اند. اين نمونه رقيب در آثار ادبی بوده

به نام آن خدايی که نام او راحت روح است پيغام او مفتاح فتوح است و سلام او در وقت صباح، 
 نشينان را کشتی نوح است مؤمنان را صبوح است و ذکر او مرهم دل مجروح است و مهر او بلا

رم، همّتم نگ زند و چون در کرم او می کنم، دريای خوف موج می ... چون در کار خود فکر می
الهی! آنچه بر ما آراستی، خريديم و از دو جهان، محبتّ تو گزيديم و  . ... زند خيمه بر اوج می

 .(167ـ165: 1349جامۀ بلا بر تن خود بريديم و پردة عافيتّ دريديم )انصاری، 
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 گريزی هنجار. 3-6

رود. در  کار  به  تواند میگريزی فرار از هنجارها يا قواعد و اصول حاکم است و در هر جايی  هنجار
زدايی  سازی و در نهايت آشنايی ای برای برجسته فرض و مقدّمه ، اين اصطلاح، پيشادبی زبان

گريزی، ابتکار و خلّاقيّتی است که شاعر يا  . هنجاراند گرايی صورتهای نظريۀ  واژه است که از کليد
طور  گيرد؛ به می کار بههای تازه  های موجود در زبان و ايجاد زمينه زدن زمينه نويسنده برای کنار

 .گريختۀ زبان خودکار دانست توان گونۀ هنجار را میادبی  کلّی زبان
داده به غارت؛ پير فقير بازاری، عبدالله انصاری؛ که در  چنين گويد مؤلّف اين عبارت که: دل

بود مهُمل[؛ نشسته  ]و در طلب سرّ مُجمل، اوقات نمی جسُتم دليل تفضيل؛ اوايل تحصيل، می
: همان... ) بودم در مدرسه و با هزار وسوسه؛ که از در درآمد قلندری، بر ملک قناعت، سکندری

92) 

ريختگی ساختار  هم از قواعد زبانی، مانند به  عبارات زيبا، برخی از موارد هنجارگريزی در اين 
های موزون سجع و نظم و تساوی در  گزينش زبان شاعرانه با ايجاد پارهنحوی، تقديم و تأخيرها، 

زبان  20و فرار از فرآيند خودکاری 19سازی شود که البته همه برای برجسته می ديده...  هجاها و
 است. گرفته صورت

 

 افزايی قاعده. 3-7

تلاش و شگردی است در گريز از قواعد زبان خودکار با  هرگونهافزايی، کاربرد  منظور از قاعده
...که در سه  افزودن عنصری به متن؛ مانند ايجاد توازن، قافيه و رديف، تکرار، سجع و جناس و

کمک  پذيرد و به خلق موسيقی کلام يا افزايش آن می  سطح آوايی، واژگانی و نحوی زبان انجام
کند و در معنی دخالتی ندارد؛ به همين دليل، نتيجۀ  عمل می افزايی بر برونۀ زبان قاعده»کند.  می

. (36: 1390 )صفوی،« افزايی، چيزی جز شکل موسيقايی از زبان خودکار نيست حاصل از قاعده
)ايجاد افزايی  نثر منظوم و موزون يا همان نثر مسجعّ، با اعمال قاعده ،گونه که اشاره شد همان

 آيد.  می پديد  های سجع( پاره
 

 سجع. 3-7-1

 را رجايی سجع را عبارت از توافق دو فاصله از نثر بر حرف آخر دانسته است و مراد از فواصل
که در مقاطعِ عبارت و آخر فقرات واقع شده است. او به نقل از سکّاکی خوارزمی  داند میکلماتی 

 .(410: 1379)رجايی، « فی الشعرِ کَالقافیةِالسَّجعُ فی النثرِ، »آورده است: 
 ةرفَطَاز آن، هزار مقامِ رونده را منزل است و يابنده را مقام... و آن هزار مقام را يک  هريکیو 

العين، از شش چيز چاره نيست: تعظيم امر و بيم مکر و لزوم عذر و خدمت به سنتّ و زيستن به 
 .(27: 1375رفاقت و بر خلق به شفقت )انصاری، 

گانه در اين زبان، موجب ساخت  موضوع اشتقاقی بودن زبان عربی و وجود مشتقّات هشت
ها نيست يا  های خاص است که اين امکان و ظرفيت يا در ديگر زبان هايی بسيار زياد بر وزن واژه

ويژه سجع متوازی و سجع  گيری سجع و به زبان کمتر است. اين موضوع، به شکل  امکانات آن از

                                                           
19. foregrounding  

20. automatization  
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مثلاً ساختن کلمات هماهنگ » ؛کند کمک قابل توجّهی میهای سجع(  وزنی پاره به دليل هم)متوازن 
توانيم بر وزن فاعل صدها کلمه بسازيم يا بر وزن  در صورت اوزان صرفی زبان عرب که ما می

چنين امکانی سبب شده است که در موسيقی درونی شعر عربی، شاعران از اين . ...  مفعول و
 .(101: 1398)شفيعی کدکنی، « ای بسياری ببرنده شگرد، بهره

هايی  قرينه بيشتر؛ زيرا عبارت او است اسجاعی که خواجه عبدالله آورده است، نوعی از شعر
دار  و قافيه هجايی هشتهای  است که مزدوّج، مرصعّ و مسجعّ است که گاهی به تقليد از ترانه

کرده است و  های قديم خود، از آنها تقليد می ارجوزهلَختی است که عرب در   عهد ساسانی، سه
يزيد ابن مفرّا و ترانۀ کودکان بلخ در ذمّ اسد ابن « آب است و نبيذ است»ترانۀ  ،هايی از آن نمونه

 .(2/248 :1381)بهار، مسلم، سردار عرب است که طبری آن را نقل کرده است 
 

 ايجاز و اطناب .3-7-2

حذف  ،موارد، زبان همراه با اختصار است و هر دو نوع ايجاز بيشترزبان خواجه عبدالله انصاری در 
شود؛ علاوه بر آن، کوتاهی و زبانِ بريدة جملات و  مشاهده می نامه مناجاتو  رسائلدر  ،و قصر

 های آثار اين عارف نويسنده است. عبارات با دريافت معانی و مفاهيم متکثّر و گسترده از ويژگی
  را روا و کنف تو ما را مأوا، الهی! جواز و مهِر تو، ما را جهاز. الهی! فضل تو ماالهی! نام تو، ما را 

راهی،  شناخت تو، ما را عيان و لطف تو، ما را عيان. الهی! ضعيفان را پناهی، قاصدان را بر سر
 (8: 1386)انصاری، « بُوَد که افزايی و نکاهی؟مؤمنان را گواهی، چه 

 يد و از سوختۀ تو، دود. کشتۀ تو، به کشتن، شاد و سوختۀ تو، بهالهی! از کشُتۀ تو خون نيا
  (193)همان: « سوختن، خشنود.

امّا در چندين  ؛اين مشخّصۀ هنجارگريزی در همۀ آثار پير انصاری، محسوس و مشهود است
 دهد:  خود را نشان می بيشتر، صد ميدانصفحۀ مقدّمۀ کتاب 

از بسيار ديدنِ طاعت  توبۀ عاصی و توبۀ عارف. توبۀ مطيعو اقسام توبه، سه است: توبۀ مطيع و 
و توبۀ عاصی از اندک ديدن معصيت و توبۀ عارف از نسيان منتّ .... ارکان مروّت سه چيز است: 

 .(31-30: 1375)انصاری،  زندگانی کردن با خود به عقل، و با خلق به صبر، و با حق به نياز

های گوناگون نيز در  های اطناب و البته نه از نوع اطناب مُمِل، به شکل ، نمونهدر عين حال
  :اشارت است و آراسته به چاشنی زبان حال زبانزبان خواجه،  چراکهخورد؛  آثار وی به چشم می

تو را که داند؟ که تو را، تو دانی. تو را نداند کس. تو را تو دانی بس، ای سزاوار ثنای خويش و 
کنندة عطای خويش. رهی به ذات خود از خدمت تو عاجز و به عقل خود از شناخت  رای شک

ل تو عاجز )انصاری، منتّ تو عاجز و به کلّ خود از شادی به تو عاجز و به توان خود از سزای عق
1386 :9). 

 

 تکرار و انواع آن. 3-7-3

منظوم است؛ گاهی همۀ ويژه در شعر و سخن  صنعت لفظی تکرار، يکی از محاسن کلام، به
هايی از آن است. اين عنصر  يا بخش در گرو همان تکرار در بخش های يک يا چند بيت زيبايی

زيبايی سخن خواجه را  ،ادبی، در نثر مسجعّ، شعر و نظم خواجه هم کاربرد فراوان دارد و هم
 است.کرده  دوچندان
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 تکرار واجالف( 

بتواند مفهومی  يا باشد داشته خاصیّ پيام اگر تکرار، نوع اين گويند. می 21حروف نغمۀ را واج در تکرار
 ست.ايجاد کند، بسيار زيبادر سخن  را خاص، احساس و عاطفه يا فضايی متفاوت

شوق، آتشی است که شعلۀ شعاع وی از نيران محبتّ خيزد و بوی عود وجود از احتراق چهرة 
: 1349)انصاری،  آرد عاشق را در خروش تاآرد  جوش مهر به جيحون که ... او برانگيزد افتراق
113). 

 

 تکرار هجاب( 

گانۀ هجايی عروض فارسی نيز  عبارتی هجايی است و الگوهای شش وزن شعر فارسی، کمیّ و به
تابع »وزن شعر  ،اند. بر اساس تعريف خواجه نصير و شمس قيس رازی و ديگران شده  شناخته

ه و نوعی تناسب در اصوات است که برخاست (4: 1378 ماهيار،← )« نظام ترتيب حرکات و سکنات
شوند. هر  های موسيقی تکرار می گونه که نت ست؛ درست هماناز امتداد و تکرار همين هجاها

 ( تشکيل شده است:-u--از چهار رکن مستفعلن ) ،مصراع بيت زير
 

 رسد من با تو برگـويم خبـر   اينک قيامت می
 

 بيشـتر هر روز عمرت کم شود جرم و گناهت  
 (89: 1396)انصاری،                              

بار مستفعلن  از دو (85)همان: « مردی که چُست باشد، بايد درست باشد.»عباراتی مسجعّ مانند 
 لن تشکيل شده است. فع

 

 تکرار واژهج( 

رهی را بی رهی، گواهی به ايمان کنی!  ای خداوندی که رهی را بی رهی با خود بيعت می
نويسی! رهی را بی رهی، با خود عقد دوستی  دهی! رهی را بی رهی، بر خود رحمت می می
 .(25: 1386... )انصاری،  بندی می

ــی ــر همـ ــال  در هجـ ــرم خيـ ــوزم از شـ   سـ
ــال    ــد حـ ــين باشـ ــمع را چنـ ــه شـ   پروانـ

 

 ســـوزم از بـــيم زوال در وصـــل همـــی 
 در هجـــر بســـوزد و بســـوزد ز وصـــال

 (122: 1396)انصاری،                      

 تکرار گروهد( 
 

  گــذردگــر بــاد صــبا بــر ســر زلفــت      
 

ــرد    ــک ب ــو رش ــق ت ــبا، عاش ــاد ص  از ب
 (128)همان:                                 

هر خدمت که بدان آخرت خواهی، تو را آن است  و ؛هر خدمت که بدو دنيا خواهی، آن بر توست
 .(50: 1375و هر خدمت که بدان مولا خواهی، آن قيمت توست )انصاری، 

 

 تکرار جملههـ( 

گريستنی است در کار خويش و گريستنی است بر بار خويش؛ گريستنی است در بلا و گريستنی 
 .(79: 1396است در فراق و گريستنی است در مُحاق )انصاری، 

 

 تکرار ساختو( 

... فقر، هشيار است و فقير، ديوانه. فقر، باب است و  فقر، سيمرغی است که از او جز نام نيست
 .(137: 1349... )انصاری،  کيميای اخضر است و ... فقر، کبريت احمر است و خانه فقير،

                                                           
21. alliteration 
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دنيا سه چيز  در... نشان زهد  زهد در سه چيز است: اولّ در دنيا، دوم در خلق، سيم در خود
... و نشان زهد در خود سه چيز است:  است: ياد مرگ و قناعت به قوْت و صحبت با درويشان
 .(53ـ  54شناختن کيد ديو و ضعف خود و تاريکی استدراج )همان: 

ترين ويژگی سبک نگارش  توان يکی از اختصاصات سبکی و بلکه برجسته مورد را می اين 
گيرد و  می کار بهصورت که نويسنده ساختاری را  دانست؛ به اين  خواجه عبدالله انصاری رسائل

 آورد. ها جمله و عبارت می پس از آن، روی همان الگو و ساخت، ده
 

 انواع جناس. 3-7-4
 

 :نامی( )همجناس تام الف( 

 .(23: 1349)انصاری،  جوی، نه از جویاست و بخيل چون جوی. دُر از دريا  چون دريا  جوانمرد
که سزای  چنان؛ به تو نمايند وگرنهتا در نمانی  آنی که در بندِ آنی؛ آن نُمای که آنیبندة 

 .(32آنی )همان: 
 

 گــر بـــر ســر مـــن خــار بـــلا، بـــارانی   
 

 ام، بــــارانی بــــارانِ تــــو را دوختــــه 
 (125)همان:                              

 جناس های ديگرگونهب( 

  .(30: 1349)انصاری، هر چه به زبان آيد، به زيان آيد 
پس از تجريد، مقام قُرب است؛ قربت به همتّ، نه قربت به مسافت. هرکه بدين مقام، 

 .(84: 1396تر باشد )انصاری،  تر باشد، از خلق، غريب قريب
 

 هر که امروز از پی حق، نفس کافر را بهِِشـت 
 

 ؟کی شود فردا معطرّ جانش از بوی بهشت 
 (70)همان:                                   

 .(102)همان:  در ما نيستکنيم،  نگاه می هرچندو  درمانی استعشقِ دردِ الست را 
 

 کاهی قاعده. 3-8

گرفتن برخی از قواعد و اصول  کردن يا ناديده کاهی نوعی هنجارگريزی است که با کم قاعده
ها و شگردهايی  ها و امکانات موجود در زبان يا روش کاهی به ظرفيتّ آيد. قاعده می  وجود بهزبانی 

کاهی انحراف از قواعد حاکم بر زبان  به اعتقاد ليچ، قاعدهکند.  شود که کلام را مخيلّ می گفته می
های  پيچيدگی)با همۀ عنصر تخيّل  خودِ .(Leech,1969: 75) رود می  شمار به)زبان خودکار( هنجار 

، در مجموعۀ کنند می پيداو همۀ عناصری که با آن موجوديتّ  تعريفی، مفهومی و کاربردی(
 گيرند. کاهی جای می قاعده

 

 انگيزی( )خيالتخيلّ  .3-8-1

 کار به)کلام مخيّل( انگيزی  صورت خيال و خيال اصطلاح که در نقد و بلاغت قُدما، اغلب به اين 
هم مفاهيم  ،گرفته است  نام 22شناسی، تخيّل رفته است و در نقد و نظريۀ نو و مباحث زيبايی

از شعر،  های گوناگون. در تعريف ارسطو ای دارد و هم کاربردهای متعدّد و دلالت متکثّر و پيچيده
انگيزی يکی از سه ضلع تعريف  جنبۀ بنيادين دارد. خيال و خيال« خيال»عنصر  23بوطيقادر رسالۀ 

                                                           
22. Imagination/fiction 

23. Poetics 
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وسی تا حال طالدّين  خواجه نصير شعارالأ معيارسينا و  ابن فنّ شعرسنّتی شعر فارسی از رسالۀ 
که در نقد  است که عنصر ثابت شعر دانسته شده است؛ چنان 24«ايماژ»گاهی معادل  است. خيال

 رود. می کار بهخيال و تخيّل  جای به «تصوير»ادبی و فنون بلاغی، اصطلاح 
ها بر موضوعاتی چون صناعات ادبی از قافيه، بند و وزن تا  همين مفاهيم، کاربردها و دلالت

در کتاب  25منتقدان مانند فِر بانک ... باعث شده است که برخی از تشبيه، استعاره، نماد و
. (39: 1393فتوحی، )شود  رو روبهآميز با آن  ای مجادله به شيوه 26هايی عليه واژة ايماژ واکنش

است که  «fiction» در زبان انگليسی« تخيّل»واژة برابر شود که  می بيشتر اينجادشواری کار 
)رمان و کلیّ ادبيات داستانی طور اصطلاحات ادبی، داستان و به نخستين معنای آن در فرهنگ

 و گاهی تنها معادل رمان است. داستان کوتاه(
ست يا تلاش ذهنی هنرمند است در مسير ها هنی هنرمند در اشياء و پديدهتخيّل تصرّف ذ»

است. مجاز، های عالم. تخيّل جوهر اصلی هنر و ادبيات  يافتن روابط پيدا و پنهان بين پديده
...  نمايی و آميزی، متناقض تشبيه، استعاره، کنايه، توازن، تشخيص، اغراق، نمادپردازی، حس

، منظور از تخيّل، یدر بررسی و تحليل زبان ادب .(17: 1386)روزبه، « اند ترين ابزارهای تخيّل عمده
 .(461: 1391)صفوی، « امکان درک در جهان ممکنی غير از جهان واقعيت است»

 

  هر دل که طواف کرد گِـرد درِ عشـق  
 ايـم بـر دفتـر عشـق     نکته نوشته  اين
 

 شود در آخر از خنجر عشـق  هم خسته  
 که دارد سرِ عشـق  سرْ دوست ندارد آن

 (89: 1396)انصاری،                      

زيبا، در عين صفت سادگی و معمول بودن وجود دارد. چندلايۀ بسياردر اين رباعی، تصاوير 
)مکنيّه( اضافۀ استعاری و از نوع استعارة پوشيده  ،در مفهوم درِ خانۀ عشق« درِ عشق»ترکيب 

خنجر »های  ترکيب .خود، نوعی هنجارگريزی است خودی  است. حذف يک واسطه از ترکيب، به
نيز اضافۀ « سرِ عشق»اند.  اضافۀ تشبيهی و از نوع تشبيه بليغ اضافی« دفتر عشق»و « عشق

چيزی داشتن، کنايه از در هر يا سرِ « سرِ عشق داشتن» ... از نوع استعارة پوشيده است استعاری و
مجاز به علاقۀ ظرفيه و در « سر» همچنينداشتن. در سر چيز بودن، فکر چيزی همان انديشۀ 

، در همان مصراع؛ يعنی و سر دومرباعی آخر مصراع  بين سرِ نخستِمعنای فکر يا انديشه است. 
 جای به« کردن طواف»توجّه به معنای تقدّسی وجود دارد. نامی(  )همجناس تام « سرِ عشق داشتن»
به  27بخشی ضمن شخصيت« طواف کردن دل» ،تر و از اين مهم« عشق»در مورد  «گرديدن»

 .دهد تر ارجاع می طواف را از حالت ساده، به طوافی برجسته دل
اندازم. ازم. غنچه پيکان تيز کرده که تيربلبلی را غلغلی؛ بيد خنجر کشيده که سرافربر هر گُلی، 

چنار در تمنّای پيام و قدم قيام، پنجۀ دعا باز کرده و عزم راز کرده. بنفشه چون تابيان بگداخته 
 و سرِ خجالت در پيش انداخته. نرگس چون رعنايانِ شيفته و برُنايانِ فريفته، با رنگی به نيکی

 .(84: 1346... )انصاری،  رنگ گل دو رنگ، چون عاشقان بی
 

                                                           
24. image 

25. Fure Bank  

26. Reflects again the word of image 
27. personification 
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 مانندی( )هم تشبيه. 3-8-2

 .(36: 1349لرزم که مبادا به هيچ نيرزم )انصاری،  بيد می همچونالهی 
 

 باد بـروت  تا چند از اين  آتشِ سودای دل
 

 ای! گه با دماا گنـده  آبی و آن  خاکِ بی 
 (50)همان:                                  

 .(84... )همان:  بلبلان بر منابر اشجار، خطبۀ حمد حضرت کردگار، کرده تکرار
 .(134: 1396)انصاری،  هرآينهای و دوستانت آينه، آينه در آيينه بتوان ديد،  الهی! تو آيينه

 

 آنی( )هماستعاره . 3-8-3
... )انصاری،  ام ذوقم. برآرندة شعلۀ شوقم. زلف محبتّ را شانهعشق گفت: من ديوانۀ جرعۀ 

1349 :46). 
ــما را بـــر رخِ دل، خـــالِ ديـــن      ای شـ

 
ــک!    ــت اينـ ــين »جَنـ ــا آمنـ  فأدخلوهـ

 (47)همان:                                   

 مجاز .3-8-4
 

ــن  ــته  اي ــه نوش ــق   نکت ــر عش ــر دفت ــم ب  اي
 

 که دارد سـرِ عشـق   سرْ دوست ندارد آن 
 (89)همان:                                  

 کنايه .3-8-5
 

  خـريم  بـه جـويی نمـی    نيمـروز ما ملـک  
 

ــۀ نجــوایِ نــيم   شــب تــا وامِ ماســت نال
 (58: 1349)انصاری،                       

ــوقم اشــک  ــده! ز ش ــن ای بن ــزی مک   ري
 

 بيــزی مکــن  ی تــو مشــکنفســ رينيشــ 
 (60:)همان                                  

 )تناسب(مراعات نظير  .3-8-6
 

ــد  ــر مري ــدب ــو  ةبن ــر انصــاری بگ   دل پي
 

 بـاد!  شاهنشـاه معظّم عشق  دستور عقل 
  (48)همان:                                  

 مراعات نظير و ايهام تناسب. 3-8-7

دواند. الهی آن  بر او می اسبآرد،  بر هر که می رخمانده است؛  پياده، بساط الهی! عبدالله بر اين
طاعت کج  فرزينِ دار که  بندِ شيطان او را نگاه اجل مانده باشد، از ديو ماتدر  شاهساعت که  

 .(132: 1396رود )انصاری،  می
 

 حسن تعليل. 3-8-8

الله است.  بيتشب گفت: ای روز! اگر من سياهم، باکی نيست. جامۀ کعبه سياه است و 
... زيت سياه است  الله است. ای روز! اگر من سياهم، باکی نيست يمينسود سياه است و حجرالأ

: 1396)انصاری،  و شفای بيماران است. نرگس چشم، سياه است و غارتگر قلب مشتاقان است
115.) 

 

 کاهی های قاعده نمونهديگر . 3-8-9

در امر  بيشتربرده،  پذيری در سطح زبان، از ديگر اشکال نام به دليل انعطاف« کاهی معنايی قاعده»
کاهی معنايی يا قواعد  کند. قاعده می  و شاعرانه نقش ايفا یسازی و ايجاد زبان ادب برجسته
ر زبان را های معنايیِ واحدهای معنادا ای از قواعد است که مؤلّفه مجموعه» ،پذيری معنايی ترکيب
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منظور از  .(85: 1390 )صفوی،« زند سنجد و آنها را به لحاظ معنايی محک می نسبت به يکديگر می
و جانشينی،  همنشينی محورهای در که ستها واژه و قاموسی واژهای تک مانه معنادار، واحدهای

يا ترکيب  «شب»در کنار  «مست»صفتِ  همنشينیهايی مانند  کنند. به نمونه می  معانی تازه پيدا
 چينی از خرمن شرک توجّه شود: و تعبير خوشه «خرمنِ شرک»و  «سگِ نفس»

 

                روی، شبْ مست بود                           گر سالک شب
  بود  نشين خواهم تا با سگ نفس هم

   

...                           که در او هست بود چندی نبود آن 
 چين خواهم بود  در خرمن شرک، خوشه

 (242: 1375)انصاری،                    

ای به شاعر و نويسنده  امکان گسترده ،های نو نيز ساخته عبارتی بر يا به« کاهی واژگانی قاعده»
کاربرد چنين واژگان و ترکيباتی  هرچنددهد؛  های زبان می ها و داشته مندی از ظرفيتّ برای بهره

های قبلی و  کار، زمينه رفته با اين  گرايان مواجه است، امّا رفته در ابتدای امر، با مقاومت سنتّ
شود. نقطۀ مقابل اين مورد،  ها و ترکيبات انحصاری کنار زده می حاکميتّ برخی از واژه

هايی است که در گذر زمان، از گردونۀ زبان  يعنی کاربرد نمونه ،(گرايی باستان)« کاهی زمانی قاعده»
دهند. خودِ  برخی از گويندگان و نويسندگان به آنها علاقه نشان می همچناناند، امّا  شده خارج 

 است.« کاهی سبکی قاعده»ل پيدايش اين موضوع، يکی از عوام
در خراسان ق  هـ. 500يکی از عجايب طبقات هروی اين است که زبان آن نسبت به زبانی که در حدود »

...  مانده که از آثار مستقيم زبان پهلوی و اوستا بوده  آيد و در آن الفاظ و تعابيری باقی نظر می  تر به مروّج بود، کهن
 هستيا  استنو  استبه معنی  ايتنو  ايت [که چنان]هم؛ است]فعل[ به جای  ايذ]فعل[ استعمال ]برای مثال[ 

، «سفجه»، «غازه»، کاربرد واژگانی مانند نمونه اين جز .(27حاشيه/: 1362)انصاری، « در پهلوی بود. هستنو 

 . اند هايی از اين مشخّصۀ زبانی در آثار او نمونه ....( و 84، 34، 24: 1349انصاری،  ←)...  و «بمزيد»فعل 
های آشکار در آثار خواجه عبدالله انصاری است؛ اين مهم  هم از نمونه« کاهی گويشی قاعده»

های آن  است و در آثار ديگر وی نشانه نوشته  رويکرد را با اين  الصوفيه طبقاتاست که  ای گونه به
و  کند زبانی ساده شود. از طرف ديگر، چون مخاطب عام مورد توجّه وی است، تلاش می ديده می

 اند: که گفته شکلی بهخور فهم او انتخاب کند؛  مأخوذ از لهجه و گويش و در
اند؛  مطابقت ندارد و قواعد اعراب و صحت تواريخ را رعايت نکرده اصول نحواکثر جمُل ايشان با 

دانستند که اصول بلاغت برای اقناع مخاطب است و وقتی که به عوام خطاب  زيرا ايشان می
ای باشد که ايشان بدانند. بنابر اين برخی از صوفيان به زبان همان مردم  کنند، بايد به لهجه

گرفتند  داشتند و الفاظ محلیّ را که مربوط به حيات عامّه بود، مینوشتند که با آنان معاشرت  می
 (.27حاشيه/: 1362)انصاری، 

بندی و توازن از آن  هايی است که در قسمت شکل از ديگر نمونه« کاهی نوشتاری قاعده»
 نحوی، ، صرفی،)آوايی(کاهی واجی  قاعدههای ديگر مانند  ، نمونهمذکور. جز موارد گفته شدسخن 

 اند. های زبان ادبی ای و کاربردی از عناصر و مؤلّفه گونه
 

  نتيجه. 4
شدة زبان است که بر بستر زبان خودکار و روزمره  های شناخته و شاعرانه، يکی از گونه یزبان ادب

در ها و کارکردها و  گيرد. زبان ادبی شاخصه های همين زبان بهره می گيرد و از نظام می  شکل
نويسنده يا شاعر با خلّاقيت و تصرّف در زبان خودکار و هايی دارد که  ، عناصر و مؤلّفهعين حال
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خوانش و بررسی متون يابد.  های سطحی و در دسترس آن، به چنين زبانی دست می گذر از لايه
های پنهان متن را آشکار و علاوه بر آن، به کشف  چندان، لايه منظر، لذّت خوانش را دو  از اين
کند. آثار خواجه عبدالله انصاری از نثر مسجعّ تا نظم  ها و مختصّات سبکی کمک می یويژگ

نهايت تأثيرگذارند. نتايج  ، نغز، لطيف، متنوعّ و بیدر عين حالهای ناب، متعدّد و  شاعرانه و سروده
های  کند که با شناخت و درک درست عناصر و مؤلّفه پژوهش به ما کمک می برخاسته از اين 

، رسائلويژه  ، زبان پير انصار را نمونۀ برجستۀ زبان ادبی و شاعرانه بدانيم و آثار وی، بهادبی نزبا
های  منسوب به او را در زُمره نمونه تفسير قرآنو  الصوفيه طبقاتهايی از  و حتیّ بخش ميدان صد

مناسبی  جايگزيننوع قرائت و نقد آثار را  توانيم اين  مضاف بر آن، می .بياوريم شمار بهممتاز ادبی 
 يم.کنها و مباحث فراوان و پراکندة علوم و فنون ادبی  برای پرداختن به مقوله

 

  منابع
 . 96ـ 81، 1، ش 6، س نون ادبیف، «شناسی رسائل خواجه عبدالله انصاری سبک»(، 1393پوده ) ،اجيه، تقی و آزاده

 ، تهران، فروغی. 3، تصحيح حسن وحيد دستگردی، چ رسائل (،1349انصاری، خواجه عبدالله )
 ، تصحيح و حواشی عبدالحیّ حبيبی، تهران، دنيای کتاب.صد ميدان(، 1375ـــــــــــ )
 ، تصحيح و حواشی عبدالحیّ حبيبی، به کوشش حسين آهی، تهران، فروغی. طبقات الصوفيه(، 1362ـــــــــــ )
، تهران، 8نيا، چ  ، مقدّمه و شرح سعيد يوسفگزيدة آثار پير هرات، خواجه عبدالله انصاری(، 1396ـــــــــــ )

 قديانی.
 تهران، فراروی.  ،6، به کوشش و ويرايش کاظم عابدينی مطلق، چ نامه مناجات و الهی(، 1386ـــــــــــ )

 ،2 ش ،های زبان و ادبيات فارسی پژوهش، «جادوی انديشه و زبان ادبی رودکی( »1388)صادق  ، محمّدبصيری
45-52 . 

 ، تهران، زوّار.2، ج شناسی سبک(، 1381تقی ) بهار، محمدّ
 عرفانی نثر در اشارت و عبارت زبان بلاغی تفاوت تحليل»( 1400) مرشت زاده عالیمحمّد و  ، سمانهجعفری

  .57-44 ،40 ش ،11 س ،مطالعات زبان و ادب غنايی، «انصاری عبدالله خواجه
، پياپی 2، ش 19، س ماهنامۀ رشد آموزش متوسّطه ،«اصول اساسی نوشتن»(، 1392حجتی طباطبايی، افسانه )

   .11ـ  8، 108
 1، ش مطالعات و تحقيقات ادبی، «سه چهرة يک هنر: نظم، نثر و شعر در ادبيات»(، 1383شناس، علی محمّد ) حق

 .69-47 .2 و
 ، شيراز، دانشگاه شيراز. 5، چ معالم البلاغه در علم معانی و بيان و بديع(، 1379خليل ) رجايی، محمدّ
 ، تهران، روزگار.3)شعر(، چ  ادبيات معاصر ايران(، 1386رضا ) روزبه، محمدّ

، «خواجه عبدالله انصاری رسائلو  اديهصحيفۀ سجّهای بلاغی  بررسی و تطبيق جنبه»، (1395) ، راضيهزارعی
 . ، دانشگاه محقق اردبيلینامۀ کارشناسی ارشد پايان

همايش علمی ـ هفتمين  ،«شناسی زبان ادبی در آثار شاعران ايرانی روان»(، 1399، شهرام )ساری اصلانی
انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون  ،تهران ،شناسی ايران پژوهشی توسعه و ترويج علوم تربيتی و روان

 .بنيادين
، 5گرايان روس(، چ  گفتارهايی دربارة نظريۀ ادبی صورت )درسرستاخيز کلمات (، 1398رضا ) شفيعی کدکنی، محمدّ

 تهران، فردوس.
 )از ميراث عرفانی خواجه عبدالله انصاری(، تهران، سخن. و هميشۀ انسان در هرگز(، 1394ـــــــــــ )

 ، تهران، ميترا.7، چ شناسی نثر سبک(، 1382شميسا، سيروس )
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 ، تهران، ققنوس.24، چ 1، جتاريخ ادبيات ايران(، 1384صفا، ذبيح الله ) 
 .یعلمتهران،  ،فارسی در مطالعات ادب یشناس با زبان يیشناآ ،(1391) صفوی، کورش

 مهر.ة سور ،تهران ،4 چ، 2ج  ،اتيبه ادب یشناس از زبان ،(0913) ــــــــــــ
 شاه. علی ، تصحيح نيکلسون، تهران، صفیالأولياء‌ةتذکر(، 1370) الديّن نيشابوری، شيخ فريد عطّار

، 11 ، سعرفان اسلامی، «خواجه عبدالله انصاری نامۀ محبتّتعامل زبان و معنا در رسالۀ » (،1393، تورج )عقدايی
 .119-99، 43 ش

 سخن. ،تهران ،3، چ بلاغت تصوير ،(1393فتوحی، محمود )
های  ششمين دورة همايش پژوهش، «شناسی شناختی در مطالعات ادبی نقش زبان» ،(1391سادات ) فيّاضی، مريم

 دانشگاه شهيد بهشتی.  تهران، ،ادبی
 ، تهران، قطره.4، چ عروض فارسی(، 1378ماهيار، عبّاس )

 .18-1، 2 ش شناسی ادب فارسی، متن، «تأمّلی در زبان ادبی رودکی»(، 1388، فاطمه )مدرّسی
 سينا.  ، تصحيح علی اصغر حکمت، تهران، ابنالابرار‌ةعدّالاسرار و  کشف(، 1344الديّن ابوالفضل ) ميبدی، رشيد
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